هام اه مهر گس مهبان 
۳ رو _ 
خی یزرا 
ی دی ما 
چنین لیست. وی خرن مارب هم چنین نیست به رودی خواهند: اف دادیم زمین,! ‏ بستری|برایزند 
هی و 25 

وب ره (0) وعتتتکر لروب 9 


23 0 
مر یه 
و کوه‌ها را میخ ها (2) و آفريديم شمارا جقت جفت ار ومد 


ار 
و قرار دادیم خواب شما را سیب آرامش 
ات ی با رجا ار ماما 


قرارداديم شب‌را پوششی لح وقرار دادیم روزرا ‏ ماية زندگی وبنا کردیم 


موم - سس من ۳[ موم 
تک سب ِا و یبا وَمَابٌا وازلتا 
پالای سر شما هفت االسان) ‏ بس استوار (ت وقرار دادیم چراغی درخشان وفرو آوردیم 


ی نیرت 2( تزع ید ع 


رای تاه ی انا 65 #برم بسن هه و 


ف آلشور 
گاه مرا آکژوزی که دمیه شود در صور 
۳ کات لوب وس 


آسمان . ومی‌شود دای درهایی 65 وروان کرهشوند 


نته 9 ّ 
‌ بای سرکشان 


فبا برها ولا عربا 
درجا خکی ونه نی 


کف 


پس می آیید فوج فوج (*) و کشوده شود 
للبال فکانت سر () بو 


کچه‌ها . پس شون همچون مرب (بی شک 


تا متا () وه رت 
مکر ‏ آب داغ وخونابه ای بدبو پاداشی و 


ّ ن لیخ له ۷ 
پس بچشید _ که هرگز نه آفزاییم بر شما _جز_ عذاب را 


شمارش کرد ابم_به نوشن 


ینود دا مختره ونه تب سخنی )ی لت از جاب کت ای 


چا رب استوب وال ینا بتبنا امن ین 
از روی حساب(2) پروردکار ‏ آسمان‌ها . وزمین. وآنچه ۳ اه اهرکشت 
مه جطا (0) یبن این والنیکة من لا 
در بایراو هیچ سخلی رال5)روزی که می ات روع وت به صف . سخن تکوید 


من وت له ان رال موب (ج لا ی" من 
یر اخو وراه امهرگستر وگوید (فتزی‌ادرست 2 آنارزا ‏ روز حق‌لست پس‌هرکه 
0 عَدَ قرجّا یور 
هملاما بیم ددیم‌شمارا ازعبی ‏ نزتیک روزی که 

عَدت 9 وتو الا کت زب 

ب ۳ وگوید ‏ کافر نم رم ی 


سوکدب‌ل رتکد بط کل (5؟ وموگند بل نگ .هی ی که شتیراد 
ب وی سر 
نت سا لب تب آز) (ه) ی مك اجه 
کرفتی تیرن برلییته ۴۳ پل ینک متیملزه‌فکن]" 
لوب وف و 


دل‌هایی ‏ در آن روز . ترسانند (ی) چشم‌های انها 


ها 


اه سخرم ند ايند ین هنگمپژکشتی زب ار خاهد بد 5 پس‌آن یک فرداست 


هر بامرز / ۳۹ ی وه (ع) 


یی هن ایا رسیدهاست به تو داستان موسی 


اد تاد ۳3 لور ۳ ۳۹ 
که افو( روش رسرین_ بای علوی» رو به‌سوی فوعین همثااو سرکشی گرنهست 


ل عل ل رق ند که واهییک ول یف عتنتی (9) بر 
0 به پاکی گر منیا به سوی پروردگارت پس بترسی ( پس بنمودش 


مر 
پس کرد آوردهمه را 
کل از وق 
پن گفت منم پروردگار برتر شم (5) پین گرتار کرد اورا له به عتاب 3 و 
۲ ف تلف له من تن 


هت هت مرت فد بشرسد ۰ تراست با و 


: ۹ 
رح شب 9 
وتلیک 2 وس با واشکا سود روش ون 


ض مها 8 
7 


دا جات ال 


وکیه‌هاا متا وت 9 که .کین 


که رهز ی 
مدز له کوشش کود اس 


لمن 5 من طن و 
رای هرکس که ید۳ پس ‏ هرک سرکنی کرده اد (؟)وترچیح هداد زندکشی ‏ را 
ی جر ات ام یه وتهی انش عن آفرکن 
مان جاگ کی که برد اسان رضومیهیی ولد ییا ی هی 
۳ عي امَاة لن مسا 
ت همان جایگا لوست( میپرسند زو اه سا که کاس تن 
تام کب وت 1 نك مها (ه) شالت مود 
تورا از اد یه سوی بروردکر نوست فرجام آن 1 و بیم دهنده‌ای 
مر که( کت عر تج قشاع و خوي 
ال 


کی مین( کال ری بیدا نک نکرهب در مک شامگاهی با .چات 


»روبق >( 


3 


ی 
هام له مهر گس مهربان جرا 
و () آن جقه الق (ی) وما درک نله بر آز 
4 تمه میت نو و چه چیزی آگاحت می سارد شید وه پاگی گاید 
بل هه 2 انتنق () تن له هی 
ند کیرد پس سود دهد لوا 2 لو خر ی پس‌تو بو می‌پرری 


ی َّ 


ون کل اب 924 3 وهو یخی 

ونیست برعهدتو که ه کی نگرایدژ )3‏ وانا آن که آمدپیش توشتبن(5) ولو می‌ترسد (5) پس‌تو 
ات وت وب سل یی 
للم له که با لکد لها که که ان مب مک 
ویلهدیگری ینبل ی شوی)چنننیست ها لك نس [ ی هرکهخهد اند یرد در صحیههای من 


مت هر ل) بییی منز (ه کام 0 
9 هت تال 2 ریش نو 
من آي گر انا طل عقد.. فرط 
0 یک قطرلبآفریدش پسبه هرارش 
1 رز له اه وم یه که آقره () ۶ 
هر اسان زد بای او بر مد لوا پس در کورش کند[) یس وقنی که خواهد. برکیزدش ((۳) چن نیست. 
نیقی ۲ رد عظر آلانتن رل یی( ی ناه 
۰ پس بایدنگرد آذمی. به خیراک: ریختی 
عَتا اش نع با چا عّ ۷ 
ب شاتيم زمن ا کحکقتی ۳3 بس رادم تن هیر اجه 
0 وی ظا (ج) رکه را () ها لک 
وزیتون ‏ وخرمارا (65_ ویاهای پردرخت رال وموه وچرگا را( بهرهای برای‌شنا 
وی 6 بت ای عیفر ره من ین یه ۵ 
و چهاران ان (5]پس بقتی که بای آن نگ سهمگین۳9)روزی که بگزیزد مر از 
ی یو( وج وید (ج)ک کي عم ونر که 
وزمارش وازپرش (65 وازهصرش وازپسرفش: بر مری 1 آنروز ری لت که 


۳ ۳ 


یی وجوه وپز نز 
وراه خودسرکرممیدرد(۳) چهره هابی در آن روز .اند 
مد عک هد موی و 
بّذٍ عَلّا ترهقها ‏ فده 
مد رش ی افرو گید آنها را سیاهی (0_آنان _همان _کافران __بدکارند 


سم سور اکویر/ ۸۱ 


۳ : 


نم له مهر کستر مهرین 


ول جوم 


۱ 


1 ۷ لت 0 ی 1 آلوخوش یت 
ربا شود 65 و رهاشوند 6 وان که - جلو‌وحنی. کروهشوند 


29 6 اعد شرت (0) ز6 اش بت 00 یه 
۳ 2 و وآنگاه که جان‌ها ‏ [بایکرهاقرین شوند و آنگاه که 
"۷ ۳3 9 


ری ۳ به کلم کند کفته شدهاستهه 
5 شاه کت (0) و الم مت 
ناه که اسان . برکنه شود (5) و انگه که یم هقی . 
و خی بو تج 
ربلد هرکسی لها که حار ساخته استا[) پس [چاننیست که فا پرند)سوگند به سل با گنه 
1 معصر س_ 
لور الک (ج) وا 4 عنعس (40 واشبم (5 ی 
و او سوکند به شب آنگه که نت وق بش 
4 سول کر (9 وی و ند زی امش تک له 
بای نزد صاحب عرش بلند جا خرن رده 
وا صاحتکر یمجتون() ره با آلیین 


2 گب 2 ند 


2 خر برد ین تیم 2 


1 لیس بطنه ن اقران) سخن 
شود من اه 

نیست اين|قرلن) مگر بندی برای‌جهانیان ی 1 

: یت ها کر جنی رجا ره مه 

تن وا کرد بل آه یاه له رب ِ 
بر ره راست رودلی) و شما نمی خیلعید مکر ."الک بخراهد. "له پروردکار ‏ جهایان 


6 


به نام له مهر کستر مهربان 


بشکافد 


یه 


و آنگاه که گورها 


آسمان 


را رهم شون 


وانگه که سترکان 


کرک نت 


پراکنده شوند 


زور گرد 


۷3 


الگره 


شین بت 
وبرجای نهاده| جوز فریفنه ست تور به پرودگارت که اچمند آست 
فآ طوزز تا عا ی ه 
در هر صورتی " که خواست ترکیب‌ددتور 
2 ود ی نی 
وبی گمان ‏ بشما گمشتهشده‌لدنگیللی 


نویسندگانی (40 می‌دانند آنچه را می کنید 


َو 


بیافرید تورا پس راست لام کرد تور" ۳ 


که بل 


یر ی یر 
پدکاران .در دوزخ ند 
9 ی 

اچهچزی هت کرد که چیست روز 


2 عم لاتتلف تفن 
روزی است که اخترنارد. هیچ کس 


نی که چون ‏ به پیمنه ستفند. بر 


و و 


ورد 
وچونبه پمانه دهد دیشان. باه ون دهد 


یموب یم آد )و 


وارد آن می شود._به روز 


کم 


لد ار 
هریه نکوکاران ‏ در 

هب 1 
ار 
3 2 م1 آترنگ ما یم الب 
۱ لت کرک چیت ده 
لس میا والامر تر ۳1 


بای فیگری زی را . وقرمان در آن روز از ناه است: 


تم اه مهرکستر مهبان 


5 کال 


لاس َو 
مردم. به تمامی ستنند 
این کیت نم 


آیاگمان نمی برند که نلن که سکن 


مه وم 


ایشان را کم می دهندا 


عش () به عط و ۶ 7 آلّاش ۳ 
برانگیخته شوند! بت روزی که مک مردم نی بت 


فی مجَمز 
وچ تما(سال| دکاان ‏ در سجن است. ۳ 


رقم (حل یذ تکیت 


توشته شهج وای ‏ در آن ریز بر کته س_ 


میربب الا مر آیر 


وتکیب‌تمی کند را مکر 9 کنیکار رم ايك‌ما گوید اضنه‌های 


کی( 6 بو َد عَ فلوم ما وا یبود (ه عا یم 


پیشینیان است (0) چنین نیست بلکه زنگارزه‌است بر دل‌هاینان ‏ آلچه ات (*) چنین نیست همقاقن 


عن تیم یمد تفه( ام از 


ازارحست] بروودا خویش روز همالا یشان درخولهندآمد. 


۳ کرش 


اند نچه کدم نا بو تمداصل کون در عیست 


۵ نا ق اعد (0) کت رم یبد لت 


اوچه چیز آگاهت کرد که چیست علیون و تج ۷۵۳ مقزبان 
راز آفی نعیم 


انگالد(۳) بر 


وق 13 آفس آلم و یش (2) و 
ود ان ونه‌انستلست که‌بیدرقهتکنند قبت کنندگلن 


عا رت ما ایک 620 ل ارت 
و است که می نوشد. ازآن همانا_ کسانی که 
7 یکت (و) وا میا سم 

۵ وچون می گذشتند بر 

له را تکیی 

و چون بازمی گشتند. ی ان ور ۳ 2 رست. 

۳ 3 لوا اه هلت تسالرت (43 رما ازیلوا ‏ علیم 
وچون میدید اشنا می فد قطان .۰ مرها اند (۳) وحل هفرس نشه ند که بان 
حفت الب عءمنوا ین کار یشوه 9 


ید کی که ارب .فان ."ی تن 


31 


7 


ترحلی که بر هت ومی نکر 


وت لوا 
وقرمان برد پروردگر خویت 
والتت ما خه و2 92 
رد 


هنن رب الکار ما کثا یلو 
وند هدند رن رد که می کردند 


وس 


ان ات مدای سوی رورت وبهسختی پس رالات خواهی کرد 


کب یمیت َو اسب 


لک آهلی. متمما(ه) و من او 


لا مر 
نامة اعمالش به دست راست او[:) په زودی به حساب او رسیدگی می شود به آسانی 


وق کب 


)وا اش نت 
وانگه که . زین تصوو 


وت وه 
اس رد 


پهنزد خلوا خود ‏ شامله 65" واقا کسی که داد شودبهاو ناعمالش ازپشت سرش 59 پس 


۳-9 ۳ 


هش کر او وچ 


یسیو سین ری( خوهکشت ما دوش 


ی 80 ی کنر وق( دنت 
"وسوگندمی خومبه شب . وألچه در خود گرد اوردلی). وسوگندبه 


رک طما عن طبی(0) نا 
یه اوه کته 
(ران أم ینّا . پوشرت 


وله مس آچه دردل خودنکهمی ان 


له اهتنا وقیزا کقیعب ‏ 


مگر_أننی که ۳ و کردند_کرهای شایسته 


ک ف 


ک 


که یو( 


کنو 


کف م۳ 0 


اودمی ید درآتشی فروته(5) چا که او بود درمیان بو ۳ 


نم 


رد سوگندمی خووم. 


ام 
۳ تس 


هرایه خوهید رده خی درل مج کیرد ت فد 


روت 


توا وان ین 3 که رون دا کی ی کند 


که برای ایشان_پاداشی 


ر من 
پاین ناپذیر 


به نم اه مهرگستر مها 
واسل ذاب یج (ی) ویر لوغود (ب) وتاهد ونشبور 


رونت با ب‌هاست. _ وعده ه‌شده (ی)سوکدههرشاهد. ومشهودی را 


ات رورت : 
مت ذاتِ الوفود 
و آن سل لاس پر هیمه 


آلسََوت و 25 علّ ک ی 


آسمان ها و زسن 7 ‌ چیزی ‏ گواه است. 
وین یب توا هم عَداب جهمْ للم 
شکنجه و زار دادند مردان مٍمنٍ تاد وس ك پس برای نان عتاب .دوز است وبرای نان است. 
عَدَاب کلری () ید این عامتوا ولو 
عتلب ‏ آتش همانا ‏ آنان که ین رد و کردند 
و 
من الک کلف نژ الکیر 
باغ هیی که می رید 7 زیر دا آن جوی ها این است آن کامابی ‏ بزرگ . (66 همان گیروگرقت 
ط ی دایم وید (0) وَفز آلففوز آردود 
همثا اوست که آغازمی کند. 0 ولوست _آ امرزکار دوستدر 


3 ید (2)عل نقَ عَییث لور 


65 کنده است هرچه را خواهد (5) آیا ده است‌تورا خبر آ‌سیاهین 


یز تنب (69 و بن 


واله از 


فِ 
لد جایگاه(3) که در تخد 9 


تج 


3 
به ام اه هر کستر مهربان 
الا والایق () ون ریک ما ارف (0) ای 
تس ی 5 وج یزی کت کرد که چیست ستراشگرد هیاس افو رخا 
ع عَفظ (ع) قبط الانتن یم و بن 

۳ 7 یس میدید له ی و 

3 و ق 
2 3 ۳ ان اهمانالو با تزع 
مج آشرایرل)) ق للم ین رز ولا لیر 
روزی که اشکار شود رازها رد6 پس نبشد لورا هب تس 
وال تب نع( هل سمل 2 
سوگندبه زمین ‏ برشکافتها! "که‌لیناقرژ| ی ت‌ِ وتان در 
یکت که( راید که 


تقد مین سخت (من ندیه ینم ترفدزنی بت ۳ وفروگذرابتان,ا چنیٍ 


ی مس که ار همه برتر که 7 ره گیری کرد ورلتمود. 
هت 3 آلق مج اه آخوی رک 
وآن که براورداکه چره را( پس کردلیدش خشک ی زا یر رس 
نی (ج)یا ما اه اوه یله کر و 

پس فرلوشتخوهی کرد( مکرفجهراکهبخواه له هلال ید مر هی 
گر ین کت ای 9 

ی مج بط پند دادن ۷ می ترسدا 
0 یل ار کرد (0) 2 لایبزث 
«ضیی کون مان آن که درمی آید به بزرگ ترین اتش () پس . نه بمیرد 
فا ولا ی من کر (جوتگر انم رو و9 


تران ونه زندگ کدا ت هت کی که پاکی یدلج وید کد.نم.پودا خدرا و ند 


نام اه مر 
والتب ور عتر () واقنو ۳۹ 9 
سوگندبه ددم سرکدبهجفت . وطلق . (ع سوکندبه‌شب 

عل نی دلف فَمٌ 1 7 دش : 

ایا در ایا سوگندی 3 که چه کرد 

نات الیماد ای لت 

[شهر] ارم که دارای ستین های بزرگ بود ( (شهری| که آفریده نشده بود مانندش در تمام سرز 


نود ال جوا اسر بالّد نز ک 


واقیماشمود ان که تراشیدند سنگ‌هارا ‏ درآن دره (2 وفرعون دارای میخ ها 


ال ترا ان ابر (2) 1۳ د اه( صت 


آنن که سرکتی کرد 2 سرزمین ها 5 پن بسیار درآن‌ه - قسادکردند فروریخت 
علَهر ریک سول عتب و یک ئالمرماد () تا 
پس اقا 


برایشان پروردگار نو نازیائه همانا ‏ پروردگارتو "در گمین است. 

اک 5 مالنله رب ارم وه ول بت آفرن 
چن .دا لش وکزاش رد وت ِ وگن کرلیدشت مر 

3 لد ماانکه فد عٍَّ یو ره امتورط 

5 واا وت که التحان کاور وتتگ‌سازدبروی روی‌لزا یی کود گرم خورکدسا 

ص ۳۹ 2 

اک بل لاشکرنون ائییم (40 ولاعشوت عل طصار 

نه‌چنننیست پلکه. گرمی نمی دارید .تم را ی پم بر خاک تین 


آلیتکین زتاسکتییت. لللات الا لا ۳ 


ومی خورید ..."مارا یکجا 
توت الا جا جا ۳ ها گیب الفزش کل 
ی مال را ی ۳ به شنت 
سا تک واه 

گ هب ریك ورام 2 9 ریایء بخ 
ده کی ود مور وتان مف مت ۲۳ 
هرمز ناه الاسغ طً کید 9 
دوزغ. 


آن روز یاد خواهد کرد. و ولی کجا(میهندفندا او را .این یاد کردن 


رت و 
گوید ای کاش چیزی پیش می فرستادم بریزندانی لرزاخویش(8) پسآ روز عقلب‌نکند ماندعطلباوا سحت 


بح نش 7 


آرام 


انوا 
۳ بل له ما کت مان 
لافیم نت حل یا لب () دزیر چا الاح 
درحلی که تو ساکنی این سوزمن ی سوکندب پل وفزدی که نداد و 
شَ نی کر () ایض آن ال یقیر 


۳ یا می پندارد که . هرگز چیرگی تیبد. بر وی 


ول ات مک زر 


آیامی پندرد که ندید 


گوید ت یت هنگفتی را 


0 5 تبدیم لوا 
و آننگ ما ی 
اجه چیوی: یج آن کردنه 


ام 
وند است 


شین (5)سیس بشد . از کسنی که اما ند وسفرش کرنندهمیگبا 
بمت متا 9 رک مت 5 1 
به صبر- وسفلرش کردندهمدیگرر! . به مهربئی نان اند اهل خوشیختی ‏ (2) و کساتی که 


1 بر ایشان است آنشی ریت 
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بلکه ترجیح می دهید .. زندگائی ۳ درحلی که آخرت... بهتر ‏ وپایاتراست 
هلا کی شخف "ار () سب 

این اسخان| قطما در صحیقه های ینیب نز| هس[ صحیفه های 


هام له مهرگسترمهبان 
کل کش عبت الکییة ثكِ_ِ_- 
یا بهتورسیدهاست . دستان. آن لوق فراینده 39 چهرههبی در آن روز خور زیون است. 
ملع مق هنن عرص مر 
عیله وه () سل ترا له من عننٍ 9 
کوشندة رتج کشیده(:) درآیند به آتشی سوزال الد) نوشانده شوند از چشمه‌ ای جوشان 


۴۳ در وی 


من جع 
نست ایشان را خوراکی مکر از کیاهی خاردا(5) که نه فربه کند ونه ف 7 کرسگی 


مد کی 3 
چهره هایی در آن روز شاداب و تاه اند به کر 


چم حفد مهو 
غّا سر مرفوعة 
درآن تخت های. برفراشته 
5 1 » 
۳ وا وج وزدات موه 9 
وک هی نفد 6۵ وهای کارمچه ( وش ها کسد 
يت رل ۲ غوث (8 و 15 ال کت 
بای نمی‌نگرند. به ول کت را اسان که چکونه 


تزا کال کت و ت ( ز تلف کت 


کوه‌ها که چگونه نصب شده اد زین که چگونه 
طعت (ع) نز لک ات متسه ( لت عتهم 
2 پس پندده جزاین‌تیست که تو ‏ پنددهنده ای نستی تو برایشان 


تطر له من ات گت (6 یه الا انب 


ط کس که برد ولقود( یمق کارا اه لب 


که و و ی یام ۸0 عت 8 
بزرکتر (۳_ هه نوی مات برکتادان ی بر ها برد ماه خساب تال 


جزه سی ام 


0 


تام له ی هر گت 


راز سم ات لا تچ ۵ ر ِا با 9 
سوگندبه لب وروشنیآن ( ویه‌ما ‏ چین لین دید وبهروز چون نار جلوکرساد ۳ 
یل نها () راشَ وا تلف و ها 
وبه شب س آن راپوشاند ری ویه لسمان وان که بنکردآن را [2) وبهزمین وآن که هملر کرد آنرا 
موی فرع موس 

0 وس وتا رها (0) تسا رما ونوا 

وف نی ول که دس دز سل رده« 
اقم من مر رها لقع من و 

اش یه نمیدگشت کسی که 2 

ها 9 ۲ آشمَه 
یپ یجید ای به پاخواست . بدبخت تر تین ها وت 7 
۹ ۳1 وسْعیه فک ۱ 
وانهید شتر . اله تال 


عي مه هروس 


عم ربهر ۳ 9 َ عتبه 
برایشان پروردگارشان ار وبا خاک یکسان کرد آنها را وبیمی نداشت. از فرجام آن 


به نام اه مهرگستر مها 


توس رن ی ۳ 

لا یقن (ی) وتایره عُْ (ی) وا علن ال 9 
سوگند به شب چون [روز | پوشاندارن) و به روز چون جلوه کندای) و به آن که آفرید ‏ نر ‏ وماده را 
3 مگ لق (م) 6 من آضلن () ند بالق 
ی پس نان که بخشش کند وپرهیزکاری کندا(ی؟ و تصدبق نمایدنیکوترین لش لهیار 
ری (ی) ول من مز وب ی 

و ره بو وتکتیب کرد نیکوتین|بلش لمیر 

قشترن لب میتی مت ما 4 تک( عّ 

پس امن می سيم ری شوزترین ‏ وب کزاونید- ملش که ملاک‌شود() بیکمن پرمهدامشت. 
لا ۱ نا تن 


وبی گمانازآنمااست_آخرت _و دیا (20) پس‌هشدا ددم شمارا از اتشی که زانهمی کش 


15 و 
# ۷ روط یت 


یی بو ماه وا لکد نله ین 
آ‌که کت ما خودرا ۳ وست بای هکس دا 1 


۳ یتارب ید الک ط 9 
و مکر لب خوشنوی ود عویش کهدرتبتراست [ یداه پاش | خوشند هدش 


دلید الم گردژک) ورارهانکداست ‏ بودکارت وهشمن نات 
آاق (رکتی بتک ول 
وبه زودی ‏ عطه خاه مود بهتوپرردگارت 


ار 9 ورب ال 


آیا نیافت تورا وین وا و یافت تورا سرگردان ور کم کرد 
وید عایلا ل ك لیم تفه 
ویافت تور نیازمند ۳ 


سابل فان ۵ و2 
مارب تدیسران 


۳ 
اس 0 را [صبر فا بهتونندیم] 
ی هر () ورتتا ل ی 


۷ پشت‌تورا 0 انم بای و یت ۵ 


مه با (د) وه _ رت شا 


با دخواری و ی رو‌اور 6۵ 


سس اه نی 


به نم اه مهر کستر مهربان 
ولو ۳ دا الب اتیب 
وت وت سسن اون 
َحَن تقوم ت 
هراینه یدیم آلمیر! در یکترین سلنطاواا 
3 ۳ او لوحت 
امگر کسانی که ایمان آودند. و کردند کارهای شا 
۳ یرف بذ بان یی اه بتک مد 


پس چه چیز ومی داد تو راید | به تکیب روز جزا آیاتیست له حاکم ترین ‏ حاکمان 


نازیر 
به نم له مهرگستر مهران 
اقا یات ی ای علق لسن ین علني ( از ول 
نب یرت که ید 6 شید یا" خیریته 2 بخ وه 


9 پر 27 آاشن ما ری (ب کا ی 


گرم تین که اموختبه تال بقلم [) موخت به اسان چزهی رکه ح اچل نیت حملا 


آن 0 انتنی (بد یک زب این (م) ریت 
آهمین که بیندخودرا که بینزشد رت همفابه سوی برپردا تست بازگشت |همگان] ای 

ز دا 5 ( رت بد کن ملک از ر 
آن را که بازمی داردالت) بنده ای را چون نماز گزرد استا(ت) یا فرمان دهد 
باتوی مت ان کب رک (ت ی با ی (ع) که ی 
یرای ی | چمینی ‏ گر تکذیب‌کند وروی‌بگرشد(ج) لاناشته که له می‌بید ( هرکز اکر 

اختا ۲ د 6 کیت کی عیتر (ج) تن ای 
آموی پیشانی, دروفگویٍ خطاگار پس بخوقد انجمن خود را[به ری 

: ی کا لائنة ‏ ونجد رنب 8 

ما هم می خوانیم دوزغ بانان رال نه. هرگز اور اطاعت مکن و سجده کن . و نزب بجوی 


7 ۷ 
ور _ وال 
به نام له مهر ستر مهرب 
وا آنرنک ما له در 
وچه چیزی آگلهت کرد که چیست شب قدر 
متی همم و 
4 ایک وان 
۹ فرود می آیند . فرشتگان ِ 


جع تا( 


2 آن شب تا دمیدن سپیط 


هام له مر کستر مهربان 
ریک لت ۳ ین آف آلکتب رالنشرکن 
کاب ومشرکان " چدشوندا‌خودا 
له (ب) رشول ین ان یلوا ما 7 
آندلیل اشکا ری یمبری از جلب اه که می خوند صحیفه های پاک را 
9 وتا آلکتب امن 


سس ورس ۳ وپراکنه شدند ان که کاب بدیشن ده شد مگر یس 


ی و نت را زا درا اه ی 
لد وهتورنیافنن. مگرأنکهبپستند را رای 1 
لب بقبشوا ال وا ال رلک ون 
رای لو ی نمازرا . وبدهند زکات‌را واين‌است دین 
1 لیب نیوا ین هل ال والنترکت 
۹ کار شدند کب موق 
9 
ار ت دوزخباشند ‏ جاریان ‏ درآنجا ‏ ايشان همان بدترین . فریدکاند 0 
مق مم و ۳ 2 
منوا ولو لمحت رک عر لب 
ان که ایمنآردند. و کردند. کرهای‌شایسته .۰ این بهترین.آفریدگانند 


زه سی ام 


نا یل افش ۷1۳ 7 غرم آلازش قاتا . 
گه که به لزهاناخته شود زمین به لرزش سختش (5؟ . وییرون ورد زمین_بارهای سکین خود را 


ول آلاسن ها با () مد ممدث آنبارم ۹۸ 
وگوید "اسان چه‌شده‌است آن‌را لت درآن روز بازگومی کند خبرهای خودرا 
یلا ریک یی لها( یز یسَئر اکاش آنع) 
زرا بروردگر تو وحی کرده است په آن آن روز بازگردند .. مردمان ‏ گروه کروه 
شتا آعتیم (3) تن ینعل ینکال هو 
ده دب هن یس کرش پس هر کت بکند. هموزن . نره‌ای کارخیری 

تتل کال نیز قمع 

رژن . زهلی کاربدی آن را می بیند 


سوگندیه آن بان دوند نس زنل بم ۴۰ ِ_ رد درد 
ك رکه ول جطا حتف 


که ری اند رن نکم ری را( .ود ین. در نکم در مین جمی 


له کنود (ج) واه 3 لک ات لِحتِ 


پل بوردگارش پس ناسپاس استاج) ‏ وهمانال.. بر نی تِ دردوستی 


لر تکیب 00 هلوت ۵ شور 


مال بسی سرسخت است! آیا نمی داند ی ۳1 قبرهاست 


جزء سی ام 
۳۳ مد 2 ِ ۳ 
وحم ما ف وا 1 تومیر 
ی در سینه اهمنا بسن ۳3 درآن روز قطما 


ه تام اه مهر کستر مهب 
آلکارعة () ما الَارعً وا آدریش ما القارةٌ 
تن چیست آن رویداد کوبنده. () و چه چیزی آگاهت کرد که چیست آن رویناد کوینده 
۶ 2 الکاش کالتراش المبثوی 
روزک مردم مانند رنه های پراکنده 
وتکود انیس الیهن المثی ۳ 
ومی شوند ِ مانند بشم رنگین حلاجی شده ولقا 
۷۹ ی مرو 
مت فلت مَوَزین هو عیکتر رَاضیَة 
هس ور تن هار و بو در زندگانی ی 
ود من حَأئه بت 
هی تا ۱۹ 
9 قق ات ما 


وچه‌چیزی ‏ اکاهت کرد که چیست ‏ آن‌وی چ 


ب 
0 

رود ۳۹ 2 
مکی اف لک شم ال کی نیک 
سرکرم ساخت شمارا زباده خواهی مر قبره وا هرگ [چین لیست] ‏ به زودی 
ِ 7 ۱ موه 

لو ۶ َو - و اسکفی 
خواهید دشست. ۳5 چین نیست به زودی خواهید دانست. ۳ و می دانستید(حقیقت را 
ی نیع ۳ سس 
عم لین رز رو 
ت یقین‌|سرکرم نمی شدید ما ده و سپس خواهید دید آن را 


عزک ان( تاش . تاو عن یسم 


آنگاه ۳ در آن روز ِ ممت (ما 


بن شا 
به نام اه مهر گستر مهربان 
مومت که ۲ 
والعصر لاش لنی خن لا 
سوگند ه عصرا همالا.." انسان ...در زینکاری است مگر 
وعیلرا اصْیحب توا بلح توا باس 


و کرد کاهایشایسته. وسفارش نموه لیکنیگرا به حقو سفارش نمود اند کدی را ه شکییی . ۳۳ 


نو ای 

9 گرم ۳ ص 
هم لمرو (د) ای ما 3 
طنه ند عیب جوا آن که کردورد ‏ ملی را وشعردآنرا 
بست و ما دم ده ذ لته () 
می پندارد. همان مالش جاویدمی‌سازد را .۳ نههرگزچننیست] هر ان فکنهمی شودلو در تت 
وم ."ریک ما له (م) تاد ار رده (م)الی ‏ 
وچه‌چیزی آگاهت کرد که چیست خطمه انش افروختة له استٍ آنکه مسلطامی‌شود 
لو( با 
پر دلل‌ها 


ج سره 
موه 3 ۳ ۹ 
همنا آن برایشان درس |وفرپوشید)است‌(ی) در . سنون های اد کشیده شده 


جر ونان > 
به نام اه مهرگستر مهرب 
آیاندیدی چه ‏ کرد پروردگار تو ان آیا قرر نداد ترقندشان را 
0 
ره 


۳ 


به تم قه مه گستر مهربا 
فرش ٍَنهم ره 
قری همان آلفتشان . به کوچینن . [درزستان 
(تبشا رک عدا الب () نت 


پس بایدبپرستند... پروردگار آن که خوراک داد ایشان را 


۳۹ 7 ِ ی 
ص جو امتهمم .مین جو 
ر ص وین سافت ید ار ختر 9 


به ام له هر گستر مهبان 
نی نیت اتیب 
آن کس را که تکذیب می کند ‏ روز جزه را 


خود لا 


هم ورس مهو م2 
لدین هم یروت ویمنعون 
نان که خود . ریاکاری‌می کنند (2) وخودداری می کنند. اعیه دادن چیزی که مور تمرم فست 


بس نما زا رای بوردگارت و ری ,9 


خود_بی دنله است 


به ام له مه کستر هرا 
9 نکیوت () 1 هام7 دوز 
نمی پرستم ‏ آنچه را تام و 
ول اش "- اد وه نا عی ما عم 


ونه تا سب و ویس ناساس یگب 


ولا آشز عیذ حِ 3 ئً 9 ند( نم دی یل جز9 

وه شا یلا ی رای شم دین شما وبرای من دین: 
5 ام تایب 

به نام ال مهر کستر مهربان 


۳ جر سکیم 
1 وان 9 رات 
بای ویروزت ۳ 


01 لهچ کج تن 

دی له و کی هی ۳ 
کادّ ‏ نبا 
هس بسیار تبه پذیر 


و 
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به ام ال هر کستر مهبا 


کت ما آقق عله مه وا 

نود [وبره| با دو دست. نس ۳ وتبود بد ول هیچ سودی برایش نداشت مس 4 
عم 9 ح صع ۳۹ کات طب 1 6 5 

کسپ کرده ی در انشی ."شمه ور و 

عکالاً الب 9 وا چذها بل ل ی 

آن هیزم کش [اش ارو که‌در ..."کرش ریسمانی از لیف خرماست 


پن امالرازي 
۱0 
قل هو له 


سا کر چ ل 
بگو حقیقتان است که اه 


۳۳ مه 
وم بوک 9 رک 
و زاییده نشده است. و نبوده [ونیست) ‏ . برای او یه همتایی . هیچ کس 


منت 
قل اعود بر 
2 


لَْ 
بکو پدمیبرم: دار سیی‌دم 
رب 


عاسق لا 
۳2 
2 کب 
گوه ها (ساحران] 


1 
هتم اه مهر گس مهربان 
رب الّاس 


مرمان 
فك 
کون 


از 


۳ 


آلوسواس 


7۳:۷ 


5 7:5 99 


اق 


ت وابهز ز . حصالی اسر چا 


تعید 


+ 


خ 


+ ناناب 
تالک 
لاعل جرب لشلن وف اک 


۳ 


3 


+ 


2 


# 


4 


یسم اه رن الخیم 

سیاس و ستایش خداییکنای بیهمتا و بنده ناژ اک به ین ند شیفته قران کریم توفیق عط فرمد تا یر 
ترجم تفضیر کی که برگردن به فارسی از ترجمة شیخ الهنداست نیک بیندیشم و اصلاحات لازم و فراگیر را 
در آن به انجام رسانم. 

به طور کلی پنجوع ترجمه از قرآن کریمقبل تصور اس 

۱- ترجمة تحت الفظی ۲- ترجمة تطیقی ۳- ترجمذ تفسیری >- ترجمة مضمونی ۵- ترجمة منظوم. 

* مراد از ترجمة تحت الفْظی, ترجمای است که معنای هر کلم از آات در زیر آن گنجانده شود و مترجم 
در ارائه سمانی کلمه به کلمة یات خود را مقّد به رعایت ضوابط دستوری زبان مقصد نکند. چنین ترجمه‌ای طیعا اژ 
مقول تمد مصطل خر و در چهارچقت -منی» وی فرهنگ لفات قارمی کیرد 

* مراد از ترجعذ تطبیقی, این است که ترجمه کال مطبق بر متن باشد و این انطباق بای هم در کمّت. 
باشد و هم در کییت! نی حجم ترجمه هدارا حجم من و مفهوم و محتوایترجمه نیز یلگ فهوم و محتوای 
متن باشد و چیزی هم زد بر متن نباشد 

* مراد از توجمة تفسیری: ترجمهای است که آميخته با توضیح و تفسیر کوتاه باشد. 

* مر از ترچمة مضمونی,ترجمه‌ی ست که مرجم ها مضمون يت را در لب زباي مقصد خویش 
گناد و خود امد به تطیق جمله بهجملة متن در قالب ترجمه نرداند. کی آلچه که به نون «ترجمف زد 
بر سر زان ها چاری است؛ همان ترجما مضمونی اد 

6 مراد از ترجمة منظوم,ترجمذ شعری (موزون مقفی) از قران کریم است که طب تا حدود زیدی سمت و 
سوی ترجمة مضمونی پدا می ند زیاقلب نظم هر ناه دقیق هم یشد نمی توند اند ره هم مفاهیم و 
محوای تن را در خود ای دهد. 

ترجمذ کابلی و جایگاه آن 

اصل این ترجمه به بان دوز مولنا محمود حسن لب به «شیخ الهند»است که در سال ۱3۶۸ هجری قمری 
در پیلیهنددده ه جهان کشودهاست. در او ولا ولفرعلی سربرست مدارس علمی در دیوبند» زو 


تیا و 
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همهانپور» هندوستنبوده یه همین جهت هم نسبت *دیبندی»بعد از ام ولا محمود حسن ذکر شدهاستم 

مولا محمود حسن, پس از تحمیلات یدای در سال ۱۲۸۳ هسق پس از افتاح الوم یبد به عون اون 
شاگرد آن مدرسه ثبت نام کرد و در ندگ مّتی «صحاح سّه» رز ملنا محمدقاسمنانتوی فر گفت و بخشی 
از کب حدیث ر زد مولنا محمدبمقوب ننوتوی سا ارشد الوم دیوید آموخت و پس از هفت سال کوششی 
مستقر در ۱٩‏ ذی قمده ۱۳۹۰ هسق موقق بهاخذ مدرک قرغ اتحصیلی از آنموسسه عمی شد و از سال ۱۲۸۸ 
عنوان «مدرس چهارم»ملیتهایتدریسی خویش را در همان آموزشگهآغاز کرد و در سل ۱۳۰۵ به قام «صدر 
مدزس» یمنی «شیخ الحدیث» ناثل آمد. و بهتریت شاگردان فراوثیپرداخت و در مذت ۴۴ سال تدریس, طلاب. 
فاضلی از اکدا یشان به ما والای علمی دست پازیند 

شیخ الهند تعمزندگی خویش را بای شر و حیایمفاهیمارزشمند اسلامی و موه های الایقرلی صرف کردند 
یشان در تقویت مسلمانن در تقاط گنگون, کوشش‌های چشمگیری انجام داد همچنین در متحد ساختن سران 
کشورهای اسلامی تلاش فراواتی کرد و تماینگان و مبغئی را به کابل و حجاز گسیل داشت و بر میزان فالیت. 
قرتی خویش افزو. در رسعالاول ۰۱۳۳۵ در جزیة ملت ب هام شورش علیه. حکومت وقت محاکمهکردید و در 
همان جزیره به زندان محکوم شد. 


در دورن زان ال شول ۱۳۳۵ ترجم رن رب زین ردو غز کرد ود دوم شول ۱۳۳۶ در مقت یک 
سل آن راهان رساند و تصمیم داشت برای آن پوشت هایی اافهکند رای پوشتها دم به نی آن 


مود و ا ان سورهمنده را به سر اجام رساند. ما بهدلل بیماری حاصل ا نان از امه پانوشت ها بزماند اژ 
این روبقی پنوشت های آن را «علامه شیر احمد عنمانی» بهاجام رسایده است. 

ایشا پس از ازکشت به وطن و دمه تلاشهای دعوتگراه خود سراجام در ۱۸ رع الال ۱۳۳۹ هسق بر ثر 
بیماری در دهلی؛چشم از جهانفرو بست. 

این اثر ردو زان نا به تصریح مترجم آن بر اساس ترجمة هموضح افرقان» شاه عبدالقادر به درخواست عذای 
از دوستانش بهنگارش در آمدهاست؛ و به سهترجمة پیش از خودبنی ترجمه شاه ولی اله دهلوی, شاه رفیع 
الدین و شاه عبدالقادراثارهمیکند که با فاد از نها ین ترجمه را سامانبخشیده است. 

مترجم در مقدمذ مبسوط بر ترجمة هموضح القرآن» شاه عبدلقادر می نویسد: 

ات ان ات که ترجه اه ید یا نها حون کات رف وق ات له رای ای لت 
جای خود بجمال یا با تسیل عرض خواهم کرد اي مر نیز ال ذکر اس که وقتی شاه ول اه دلوی قرن شیف اه ای 
ترجمه کرد یک سری نکات ضروری و مهم را در حشی کر نو مين توضیحات بای عموم ملمان کیت نمی کرد پس ار 
ایشا شاه عدقادربه ترجه قرن پداختد و بیان نکات قسیری قدری فزدند. دزمان کفیت اصل توجم.می خواهم نا 
بارخ تم و اضافات خویش بگويم. فزودههایبنه در دو زمینهبودهاست؛ نخست یافتنممال‌های چدید رای واژه ها و اصطلاحات. 
مهجور و متروکد دوم توضیح مورد مجمل و باژ کردن آ بهفدر ضرورت, هر گاه نیت جایگزین کردن معا‌های جدید فا رسنه 
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هیچ سوردی راطق سیقه و برداشت خویش تفر ددم بلکهسمی کرده ام آن را ترجمة علمای بزرگ اتباس کنم.گاهی ا قسیر 
شاه عیقاد هب زا ارو گارش پافه تاه گده ام و گهی از ترجمذملاا رفیع لین و گاهی از ترجمة فارسی شاه لی اه 
تحت مرحمان »هرهجسه م لا درجم یضی ا لمات قران پا هم لاف نظر اند در چنن موم کر هام 
شاه عیناقد پردخت ام و در ورد از شاه وی اه میت کرد ام. راب نکات تفسیری به دک منک تسیری موشج ار 
تم ودب رب رت مودی ود که ضروتدع آفته اجب که در ان نات فسوی ورست و گجیش وجود 
ردو هماتد ترجم. نان در یی تک مق نیست: دهد فاد از کات تفسیری شاه عناقتدر بان شیو مل کرده ام که 
یرت لو را در الب عبات خود ان کرد وا تقیر وتیل قدیم و تأخر و اما و تقصل حتاز وه ام, حتینکات فسیری 
دیگری را که مد دالسته ام بر آن فزوده ام و محدودتی که به سیب تفلید ابقر دم ترجمه ریم پیش آمه: سمی کرده ام 
توضیح بیشتر در بخش تفسیر:بهتقصیل رو آورده لت دیگر طولالی شدن نکات تقسیری این است که شاه یداد فقط به. 
توضسح اپلت پرداشته و بندهعلاوه بر آن به توضیج فرجمه و نیز پرداخته ام زیر محور تلاش من بيشتر کار روی ترجمه یشان بودم 
است از آن جایی که ترمیم و فا رنه نمی تون ترجمه‌ایجدید لصو کرد:اتخاب نم جدیدی ابر آن مناسب ندلستم 
نا بهخطر اس و رفع شاه ملحتاً اب دیدم که بای این ترجمه نیز هدند اصل آن ای تخاب کرد تشه و باس 
پیش تباید چون نام اصل ترجمه هموضح اقران» استه ناشن ام هموضح افرقان» را اسب دانستم*. 

آنگاهدر ان مقدمه اش یدورمی شود که پس از انشا این ترجمه و تفضسبرش, خواندان؛ مارد ضعق آن را 
گوشزد تموده و بهاصلاح آنپردزند. 

آری, داشتن این کونهروحيذ قدپذیری بانگر شرح صدر و سفای روح حقیقت جوی این قران پژه رچمند استٍ 
عین عبارت ایشان چنین است: 

رال عم واتصاف ماس می کنم که ار ان ترجه متشر شد و به دست ان رسی. نا لاه فرمود و موری را که 
ال اسلاع می داسته در اطع داشان به بل نرماید؛ و اگر شخصی خواست مستقلً به اصلاح و تمیم آن 
یدزد می ودب آن ام عادو در هر کدن و او نمودن آن کوتاهینرماید. این له ی عم است 
اران نک ان را 

ترجمه و تضیر مشح اران»موانا محمود حسن دیوندیبه زان رده توسط یکی از شاردان فا 
یشان ب ام ولا امد عانی از شخمیتهای علمی و سیاسی هند و اکستن سب تن متقل می 
شود و در نج لجنه‌ای از علمای کال به ترجمة فارسی آن می پردازند و عنوان «تفسیر کابلی* را پید می کند که 
بارها در پاکستان و افانستان و ایران تجدید چاپ شده است. پس از آخرین چاب جدید آن توسط نشو احسان در 
تهران,تاشر گراندر و فرهنگ دوست آن, که تلاش فراوانی در نشرآثرقّی داد به این جانب پیشنهاد «تصحیح» 
عیاترجمان» و یریش کامل» آن را به همان سبک زینویس (نحت ال داد هر پیشتر مور فده 
قاران و قرآنپژوهن وقع شود ترجمذ الی در وقع ترجمه ای مضمونی و به ردیر ترجمه ای آزاد از ترجمة 
شیخ الهند است. ترجمة شیخ الهند به سیک مترجمان حنفی خراسان و شبه قارةهند رویکرد خاص خود را درد و 
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می تون گفت از بات فارسی قرن ۵ و و ۷ کم و بیش تأثر پذرفتهاست.به مان این جالب وه به تون 
که فارس بهویژه ترجمه هایفرن ۴ ت۱۲ و ازترجمان شماری از نها یکی از ضرورت های فرهنگی عصر ما 
در عرصد قرن زوهی است. 

و اینک خدای را شاکرم که توف نجام این مهم - که زدیک بهدوسالبه طول اجامید را به من عتایت 
فرمود ابا کوشش بی گیر دام در مقردات قرآنکریم و شتاسایی وگن مناسب برایکلمات آن پس از ماج 
فراوان به نیع لفوی نزدیک به زمان نزول قرآن و بزگری و بزترجمان ترجمة تحت ای آن بر اساس 
سادل‌های ساده و روان»اثری دقیق در نوع ترجما زیرنویس عرضه بدرم که ویژگی‌های آن به شرح زیر است: 


۱- رسالت این ترجمهءآشنیی خواندگان قران کریم با ادل‌های واژان فارسی آنالست. 
۲- این اثره چنبه «لنت -معنی» واژههایقرآن را داد نه ضروتتفهیم محتوایی یات 


۳- در این ویریش, تلاش ویراتر این بوده که تا سر ح امکان,ذهن خوانندةفرآن را بهمقصود هرآ 
تزدیک کند هر چندچنین رسای از عهدة ترجمة تحت القلیخارج است. 

۴- در معادل یابی کلمات» واژه‌های تزدیک به نفر معیر انتخاب شده است. 

۵- برای مفهوم تر شدن آیات. کم و بیش از توضیحات بسیار کوته در میا قلاب ها استفاده شده استه. 

۶- هر چند در بزترجمان این ترجمه: تفر واژگان و تبدیل نها بهواژههای مناسب‌نربهفروئیانجام گرفند. 
ولی آرای مترجم - بویژه در مورد اختلافی - دستخوش تفیبر نشده استه. 

۷- از جمله متازات ظاهری و شکلی این ترجمه, خسن سلیقه ای است که ناشر گرنقدر در رنگی تمودن متن. 
و ترجمد آن به کار برده استه بدین گونه که هر واژةفارسی به رنگ همان کلمة قرآئی است که دقیقا در زیر آن 
قرار گرفته است. این طرح تیکوی کم سابق. خواندةقرن را در مادل ای وازگانفارسی آن بهدرستی رهم 
می سازد. و در ضمن تلاوت, عاتی کلمات قران را به کون آموزشی, در ٌهنش استقرار می بخشد. 

در ان برخود ام می دام از اب همن لم شکر المخلوق لم شکر الق »از نشر احسان: شرپ تلاش 
و دلسوز در حوزهعومقأی نهایت تشکر را دشن و از تلاش یشان و همکاران تونندشان در بهثررسیدن. 
این اثر فیس و ارزشمند قرئیکمالقدردلی را بجای ور 

امید است که این اثره جالب توچه قاریان و تلاوت کنندگان قرآن کریم؛ و وسیلة تقزب آنان به خدای مان 
گردد. 


۳ 
سکن ناشر 
بسم ال رح الرحيم 


کریم زان فرسی نم فرح میکوید: 

کر نساف دهیفاد‌یاصلی از تولقرن تن استبه ماع آن, اهدست به هدایت آن, نه صرف تقظ 
به آن, اکرچه لا آ‌هم منتتم است. پس چه مسلمالیبه‌دست آورده است کسی که مدلول قرأن را نفهمد؟ و کنام 
حلاوت دارد آ که مدلول کلاماله را تدائد؟» 

تفاسیر و کاب‌هایی که با موضوعات قرلی از سوی نش احسان متشرشده و در دسترس قران‌پژوهان و 
علاقمندن بهقرأن قرر گرفند با هن هدف تفه ترجمه و چاپ شده‌اند 

اما رای هرچه بیشرنزدیک شدن به ین هدف درصددفراهمآردن ترجمه‌ایتحت‌لفی (لفت -معنی) لت 
قرآن کریم برآمدیم. رای ین منور ترجمهی تقسیرکابلی را که از لح علمی درا عبر است و موف آن»مولا 
محمودحسن (۱۳۳۹ - ۱۱۶۸ هد )از عمای طر ول هندوستا بودهاستهمنای کار رر ادیم. ول از آجا 
که در ترجمه‌ی وژههایقائی که سادل‌هایدشور و انوس و فاق برد ت ی چایگزین شده استه لام 
دیدیم رات اساسی, در رجم‌ی تضسر کابلیایجادکنیم و مادل‌های آن را با وهای امروزی جایگزین کتیم. 
برای نیلبه این مقصود با استادمحمد علی کوشا از قرآنپزوهان و ساحب‌نظرانبنام؛ در حوزه‌ی ترجمه و تفسیر 
قران تیادلنظر کردیم. یشان که هم داتشآموخته‌ی حوزه است و با ظرفت‌های علوم دینیآشنااست و هم یات 
فارسیمأنوس است؟ با سهیسدر و اشتبای ستودفی, ار وبرایش و بازتوسی این ترجه را پذیرفتد و چننکه ید 
ونر می‌رفت. این کر اب تام رادند در مقدمهی وزنی که ه قم این آمده هم شیودی کر یشان و هم 
ممرفی این ترجمهء به تفصیل بان شده است. 

تلاش زیادی صورت گرفت تا این اثر از جوانب مختلف با حداقل اشتبه به چاپ پرسد. آنچه مربوط به تصحیح 
متن قرآنمیاشد.سازماندااقرانواسته ه سازانتبیاتاسلامی که نظرت بر چاپ و نشر قرآن کریم را خر 
سراسرکشوربرعهده درد با دقت فراوانآن را برسی کرده و پس از حصول اطمیا, مجوز چا آن را صارتمود. 
که جا اد از تممی دست ادکرن این مزسسه خصوماً فرهیختهکرامی جاب آقای حاج شریف و همکارائش 
تشکر و قدرانینمييم. 

در خصوص کنترل ترجمه فارسی, دوست قرآن پژوه و نکته سنج جناب آقای دکتر هیوا حفیدی با حوصله فراوان 
به ررسی و اصلاحات ارم همت گمرده و با تلاش شبال وزی خود.چندین و چند پر یل ثرا ورد بزنگری 
قرارددند تا احمل شاه در اي بخش نیز به حدقل معکن پرسد. 

نمونهخوئی و عبقت های لام توس دوست فاضل و گرامی جناب قای ایشا صدقی به حو دقیقی صورت 
گرفت. و در نهایته همکار خوش خوق و مهریا,جتب آقاینصر کردی نیز با همکاری سرکار خن لا موسوی در 
تمحیح شتاه‌هایفنی در فیل ورن آمیزیهای منسب و صفحه آریی کاملقرن از هیچ تلاشی درخ نکردد تین 
ترجم زقرآن ریم بنین شوه به محضر تما قدیمگرددکه از یکایک ین عزیان ی تشکر و قدر نی می نایم 
ینک نشر احسان, پس از تلاش و کوشش قروان برای عرضه‌ی هرچه بهتر یناث آن را در قالینوه در دسترس 
علاقسندان و قرنپوهانقرر م‌دهد.امیداست که صاحب نظران حوزهی قرنی با رن‌ینقدها و دیدگاه‌های 
نمی خود مار در هچ پر عرضه رن آن در چب‌های دی 9 سا ویر (حسان 


| 
اکن زک وال منکن 


ب عم 
۳۹ 


زان رس 
۳ 


اه سمات مت رن 


وت چا 
مع چاب و چاه 


رخ ۱۳۹۳7۷۳۷ جهث سحت کات وق ارت مس بویت حضسی 

هر یت لت چا نم ارم انار 

ی 0 

اسان ارات مرت ام شده از سوی وزارت فرهنک و رد سم نع مد 
یه تفت ان سح شردپ زب موه ریت مجوز شم )و 

تسده چل ن مخوط به تایه جد وصور جوز کتی منت شارت بر چا ون 

مود ید 


